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 Ideological  ايدئولوژيکمسائل 

  
  جعفریمحمد 
  ٢٠١٨ سپتمبر ٣٠

  

  
  جعفریمحمد 

  م دينناه بدعت  و  فرعونيت ب ،ولايت فقيه

١٧  

  ت طلبانرددست آويز قت آيتوضيح دو 

 که چون از جانب خداوند به پيامبری و  پيامبر نيست و او مدعی نشده استۀ  در ھيچ جای قرآن نيامده و يا در گفت

 امور زندگی مردم و يا حکومت بر مردم و يا وکالت داشتن از مردم  نيز جزئی از نبوت ۀرسالت مبعوث شده است، ادار

بلکه آيات بينات متعددی حاکی از آنند که به . و رسالت اوست است و يا چون پيامبر است، پس حاکم بر مردم نيز ھست

خداوند او را مأمور کرده است که دقيق و بدون کم و کاست . ری، مأمور گشته است از اين امور دوری جويددليل پيامب

   . وظيفه اش را که ابلاغ پيام به مردم است، انجام دھد  و او ھم انجام داده است

ِأط «تباوجود اين،  پس چرا بانيان ديکتاتوری فقيه و استبداد دينی گاه دو آي َعوا اللهيَ َّ ِ و أطُ َ ُعوا الرسول و أوليَ َ َ َّ ْ الأمر منكم یُ ِْ ِ َ

ْ أولیَّ النب« و يا » ِ بالمؤمنیَ ِ ْ ُ ْ ْن من أنفسھم يِ ِ ِ ُِ َ ْ را مستند قائل شدن به اختيار مطلق خود بر مردم و سلب اختيار مردم از » َ

ای کتاب و به مناسبتھای ، قرار داده اند؟ در بخشھ)امور فردی بنا بر ولايت مطلقه(امور جمعی و امور فردی خود 

شفاف و سرراست را ت  پرداخته و دو آيت دارد در اينجا به اين دو آيیولی جا.  فوق آمده استتمختلف توضيح دو آي

ی که ذکر شد، ھيچ ربطی به دولت و تدو آي. ن ساخته اند، بدر آوريماز بند ابھام و جعل معنائی که دست آويز قدرت سازا

صحبت از .  به پيامبر و يا امام واگذار شده باشدتدولت و حکومتی نرفته است که در اين دو آيسخن از . حکومت ندارند

.  سخن به ميان آمده است» امر«از . واگذار شده باشد» اولی الامر«اختياری نشده است که از مردم  سلب و به پيامبر و 

پس ممکن نبوده است پيامبر و . وجود پيدا کند»  الامراولی«تا مردم امری را پديد نياورند، امری نيز وجود ندارد که تا 

 فقيه ۀامام و فقيه و يا ھر شخص ديگری به نيابت از پيامبر و امام، بر مردم ولايت بجويند و ولايت فقيه و ولايت مطلق

  .ِرا بر مردم تحميل کنند و حق داشتن اختيار  درگرفتن تصميم و اجرای آن را از مردم سلب کند
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ِھا الذيَأاي :توضيح آي ابتداء ت َّ ِن امنوا أطيَ َ ُ َ ِعوا الله و أطيَ َ َ َ َّ ُعوا الرسول و أوليُ َ َ َّ ْ الأمر منكم فإن تنزعتم فیُ ْ ُْ ْ َ َ َ ِ َ ِ ِ ِء فردوه إل ی شیَ ُ ُّ ُ َ ِ الله یٍ َّ

ْو الرسول إن كنتم تؤمنون باͿ و ال َ َِ َِّ ِ َ ُ ُ ُْ ْ ُ ِ ِ َوم الاخرذلك خيَّ ِ َِ ِ َ ِ ِر و أحسن تأويْ ْ َ ُ ْ َ َ  یَّ النب:تمی پردازم و در پی آن توضيح آي) ۵٨( ًلايٌ

ْأول ِ بالمؤمنیَ ِ ْ ُ ْ ْن من أنفسھميِ ِ ِ ُِ َ ْ   .خواھد آمد )۵٩... (َ

  

  : اولت آي–الف 

ِأط« ِعوا الله و أطيَ َ َ َ َّ ُعوا الرسول و أوليُ َ َ َّ ْ الأمر منكم یُ ِْ ِ ای کسانی که ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت کنيد و پيامبر و " » ...َ

اطاعت کنيد و اگر در چيزی با ھم ستيزه کرديد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن ) نيز(يای امر خود را اول

  ."اين بھتر و نيک فرجام تر است] که[را به خدا و رسولش باز گردانيد،

 چيست و چگونه به امر. را نيز اطاعت کنيد» از خود«خدا و رسولش را اطاعت کنيد و صاحبان امر :  می فرمايدتآي

ِفإن ...« ( است، » تنازعتم« معين گشته است و توجود می آيد؟ ھرگاه مراد از امر را ھمان بدانيم که در قسمت دوم آي َ

ْتنزعتم ف ُ ْ َ َ ِء فردوه إل ی شیَ ُ ُّ ُ َ ْ الله و الرسول إن كنتم تؤمنون باͿ و الیٍ َ َِ ِ َِّ َِّ َ ُ ُ ُْ ْ ُ ِ ِ َوم الاخرذلك خيَّ ِ َِ ِ َ ِ َر و أيْ َ ِحسن تأوٌ ْ َ ُ و اگر در "...  »ًلايْ

اين بھتر و ] که[چيزی با ھم ستيزه کرديد، اگر به خدا  و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به خدا و رسولش باز گردانيد،

پيش از آن امری وجود ندارد .   آن را دو و يا چند تن و يا دو گروه و بيشتر پديد می آورند)۶٠ (.")نيک فرجام تر است

که بر طبق حق، قضاوت شود، بھتر  چون امر تنازع ايجاد شد، برای آن. راجعه به قاضی نيز مورد پيدا نمی کندو م

اما . بديھی است طرفين نزاع می توانند پيش از رجوع به قاضی، خود به نزاع پايان بدھند. است به نماد حق رجوع شود

  :ت کنداگر به قاضی رجوع کردند، قاضی بايد به ميزان عدل قضاو

َإن الله  َّ َّ ِأمركم أن تؤدوا الأمنت إليِ ِ َ َ َ َُّ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ أھلھا و إذا حكمتم بیْ َ َُ َْ َ ِ َ ِ ْ َّن الناس أن تحكموا بالعدلإن الله نعما يَ ِ ِ َِ َّ َّ ِ ِْ َ ْ ُ ُ َّْ َ ِ ِعظكم بھإن الله كان سميَ َِ َ َّ َّ ِ ِ عَا يِ

ِبص َإن الله *ًرا يَ َّ َّ ِأمركم أن تؤدوا الأمنت إيِ ِ َ َ َ َُّ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ أھلھا و إذا حكمتم بیلْ َ َُ َْ َ ِ َ ِ ْ َّن الناس أن تحكموا بالعدلإن الله نعما يَ ِ ِ َِ َّ َّ ِ ِْ َ ْ ُ ُ َّْ َ ِ َعظكم بھإن الله كان يَ َ َّ َّ ِ ِ ِ ِ
ِعا بصيِسم َ می کند، ظھور در » حکم به عدل«که در قضاوت ) نساء /۵٨ (ت قبل از اين يعنی آيتتوجه به آي) ۶١(ًرا يَ

بدين ترتيب، ھرگاه .  بعدی آمده نيز متناسب با داوری و قضاوت استتمه ای که در آيو چنانچه مخاص. قضاوت دارد

مراجعه به . دو طرف دعوا، خود مشکل را حل کنند و به قاضی مراجعه نکنند، امری برای قضاوت ھم باقی نمی ماند

ر جامعه، مردم ھستند که با  بنابراين د.قاضی ھم حق طرفين است که آزادانه به ھر کسی که می خواھند مراجعه کنند

  .  وجود می آورنده را ب» امرھا«تصميم و عمل خود 

 را ھر امری بدانيم، باتوجه به اين که از خداوند جز حق صادر نمی شود و پيامبر او تاما اگر مراد از قسمت اول آي

 امرھا که ايجاد می کنند، حق مردم می بايد. مأمور ابلاغ حق است، اطاعت از خداوند و رسول او، عمل به حق می شود

بدين ترتيب، نه تنھا محلی برای صاحب اختيار مردم شدن نمی ماند، بلکه به مردم در شفافيت کامل خاطر نشان . باشند

: ، شفافيت آن را کامل تر می کندتقسمت دوم آي. ميان نيايد، به حق عمل کنيده که پای قدرت ب می شود که برای اين

کار برده و امری را پديد آورده باشد و يا باشند ه ی آيد که يکی از دو طرف و يا ھر دو طرف، زور بتنازع وقتی پديد م

در اين صورت، برای اين که به حق بازگردند، بر آنھا است که به قاضی رجوع کنند که نماد حق . که خلاف حق باشد

وجود بياورند که حق، اما وجودش ه م خود امری را بباوجود اين، مردم می توانند با تصمي). پيامبر و اولی الامر(باشد 

مجری را . در اين صورت، مجری می خواھد.  گذاشتن تصميم استءذھنی است و برای فعليت يافتن نياز به اجرا

 می کنند و اولی الامر يا مجريان تصميم خويش ءو يا خود، آن را اجرا) اولی امر منکم(صاحبان تصميم بر می گزينند 

باز، محلی برای پديد آمدن قدرت نمی ماند چه رسد به اعمال قدرت تا که فقيه و غير آن، صاحب آن شود و . می شوند

  . بشمارد» دارای بسط يد بر جان و مال و ناموس مردم«خود را 
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 حاکميت، یمنشا. بدين ترتيب، جامعه و اعضای آن برای ادارۀ زندگی، تصميم می گيرند و مجری معين می کنند

ولايت و حاکميت جمھور مردم از اين استقلال و آزادی نشأت . ل در گرفتن تصميم و آزادی در گزينش نوع آنستاستقلا

چون اصل بر اينست که رابطه ھا بحق برقرار شوند و مديريت ھا را . در قرآن امر به تشکيل دولت نمی شود. می گيرد

ميان جامعه ھا، دولت را ناگزير کرد، می بايد بر مدار  در يک جامعه و ءبرفرض که روابط قوا. شورا ھا تصدی کنند

. حقوق تشکيل داد و دولت امری می شود سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی که مردم يک جامعه پديد می آورند

يار ساخته بنابراين، اخت. بدون اين که از فقه سررشته پيدا کنيم نيز می توانيم بدانيم و می دانيم که خداوند ستم نمی کند

خصوص که آن ساخته، حتی وقتی ھم بر وفق ه ب. مردم را از آنھا سلب و به شخص و يا اشخاص معينی باز نمی گذارد

پس برای اين که حتی المقدور نتواند . حق پديد می آيد، به اندازه ای که اعمال قدرت می کند، با حق ناسازگار می شود

  .  ردم باشدزور بگويد، می بايد تحت حاکميت جمھور م

ِ أن تحكموا بالعدل «: خداوند در آيات ديگر در مورد خصومت و نزاع بين مردم، به پيامبر فرمان می دھد ْ َ ْ ِ ُ ُ ْ به عدالت » َ

َ فاحكم ب«داوری کند يا  ُ ْ ّن الناس بالحقيَ ْ ِ ِ َّ َحكم يِ ل«به مؤمنين نيز می فرمايد که . به حق بين مردم داوری کنيد) ۶٢(»    َ ْ

ْنھميَب ُ َقولوا سمعنا و أطعنايَ أن َ َْ َْ َ ِ ُ به غير از داوری پيامبر ) ۶٣.(داوری پيامبر را بين خود به سمع و اطاعت قبول کنند»  ُ

بين مردم در صورتی که به او مراجعه کنند در ھيچ جای قرآن نيامده و پيامبر ھم مدعی نشده است که چون از جانب 

 امور زندگی مردم و يا حکومت بر مردم ويا وکالت تسخيری مردم ۀت، ادارخداوند به پيامبری و رسالت مبعوث شده اس

بلکه آيات بينات متعددی پيامبررا . جزئی از نبوت و رسالت اوست و يا چون پيامبر است پس حاکم بر مردم نيز ھست

 رسالت را انجام ۀظيفخداوند او را مأمور می کند دقيق و بدون کم و کاست، و. فرا می خوانند از اين امور دوری جويد

  .  او ھم ابلاغ کرده است. دھد و پيام الھی را به مردم ابلاغ کند

   

که  قول به اين) ۶۴( نساء،ۀ سور٨٣ ت در ذيل آيوله توجه کرده أاز قضا مرحوم طباطبائی در تفسير خود به اين مس

زيرا :  شريفه نداردتھيچ تناسبی  با آي ":عالمان دين ھستند، را بشدت رد می کند و می فرمايد اين قول» اولی الامر«

 و دانشمندانی که تخصصشان بحث پيرامون اصول دين بود، ءعلماء که در صدر اسلام عبارت بودند از محدثين و فقھا

 شريفه سخن از تچه آگاھی از درستی و يا نادرستی شايعات داشتند؟ آگاھی آنان در ھمان فقه و اصول دين بود و آي

ِو إذا جاءھم أمر من الأمن أو الخوف « : سازان دارد، می فرمايد شايعه ۀشايع ْ َ ْ ِ َ َ َِ ْ ْ َْ ِّ ٌ ُ َ ََ َ و  اين شايعه ھا ريشۀ سياسی دارد »  ... ِ

که ھر شايعه مربوط به يک غرض است و ای بسا که علمای مذکور در قبول آنھا و يا رد و مسکوت گذاشتن و بی 

تماعی برای مسلمانان به بار آورند، مفاسدی که با ھيچ چيز نمی توان آن را اعتنائی کردنشان به آن، مفاسد و مضاری اج

جبران نمود و يا مساعی امتی را که در راه سعادت خود تحمل کرده اند، به باد دھد و يا سيادت و سروری امت را به 

علمای دين به آن جھت . زندذلت و مسکنت مبدل سازند و يا خون افراد امت را ھدر دھند و يا افرادی را اسير دشمن سا

که محدثين، يا فقيه و يا قاری و يا امثال آن ھستند، چه اطلاعی از اينگونه مسائل دارند؟  تا خدای عزوجل امت اسلام را 

 چه اميدی به حل مشکل سياسی ء مراجعه کنند؟ در مراجعه به علماءکه در اينگونه مسائل به علما مأمور سازد به اين

  )۶۵(» ھست؟ 

 و مفسران قرآن ھم می رويم تا ببينيم علمای اسلام از اين ءًله کاملا روشن است، به سراغ تاريخ و علماأکه مس با اين

ِ الأمر یُأول«برداشت غالب علمای اھل تسنن به لحاظ دولت و حکومت از. اريخ داشته اند چه برداشتی در طول تتآي ْ َ

ْمنكم  ، ھر کسی که امرحکومت را به دست گرفت، صاحب امر معرفی می کنند و نه فلان گروه ودسته و يا عالم دينی »ِ

البته اين . حاکمی را واجب الاطاعه می دانستندًو بدين لحاظ است که غالبا بنی اميه و بنی عباس و يا ھر پادشاه و يا . را
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بر می گزينند و سپس مردم » صاحب امر«برداشت را ھم دارند که اھل حل و عقد با شور و مشورت کسی را به عنوان 

به او بيعت می کنند که باز در اين حالت ھم  فلان گروه ودسته و يا عالم دينی را به صرف فقيه بودن از اين نمد کلاھی 

  .می رسدن

 فقط معصومين می دانند و تنھا تاما ھمه می دانند که تمامی علمای شيعه حتی بدون يک استثناء، اولوالامر را در اين آي

چرا که، در غير اين صورت، نه تنھا تمام حکومتھای . ولايت امام معصوم را مصداق صاحب امر در قرآن می شمرند

بعد ه  خلفای بنی اميه و بنی عباس را مشروعيت بخشيده اند بلکه از اين مرحله بّجبار و ستمگر، از معاويه گرفته تا تمام

کلی منتفی است و چه دعوائی می توانند با خلفای راشدين ابوبکر، عمر و عثمان داشته باشند؟ ه بحث شيعه و سنی ب

 اميه و بنی عباس را  فوق خلفای راشدين، معاويه و يزيد وساير خلفای بنیتزيرا علمای اھل تسنن بر اساس آي

  .اميرالمؤمنين خوانده اند

 که در آن از - نساء ۀ سور۵٩ ت آيۀتا پيش از پيروزی انقلاب و استقرار ولايت فقيه، اجماع مفسران شيعه، در بار

.  از قرآن، معصومين عليھم السلام ھستندتدراين آي» اولی الامر«سخن رفته است، براينست که مصداق » اولی الامر«

، پس تصاحب تفسير الميزان ذيل اين آي. در قرآن می شمردند» صاحب امر«ا تنھا پيامبر و امام معصوم را مصداق آنھ

 کلام منظور از اولی الامر، آن افراد معينی ھستند که مانند رسول ۀخلاص« :از بررسی جوانب مختلف آن، می نويسد

ن، تفسير عياشی و تفسير قمی روايات متعددی را نقل سپس وی به نقل از تفسير برھا) ۶۶(»دارای عصمتند) ص(خدا

شيخ طوسی در ) ۶٧. ( فوق را فقط معصومين ذکر می کنندتمی کند که در ھمۀ آنھا منظور از اولی الامر در آي

 تنيز اولی الامر را در آي) ۶٨(»مجمع البيان فی تفسير القرآن «امين الاسلام طبرسی در  ،»التبيان فی تفسير القرآن«

زيرا اگر اولی الامر را شامل غير معصوم نيز می . جز اين نيز نمی توانستند کرد. وق معصومين ذکر کرده اندف

مشروعيت ... ّدانستند، لاجرم، تمام حکومتھای جبار وستمگر، از معاويه و خلفای بنی اميه گرفته تا خلفای عباسی و را

    .خود حکم کرده بودندو اگر چنين می کردند، بر بطلان شيعه و . می بخشيدند

 آمده است تچون در آي.  نساء، غير معصوم نيز باشندۀ سور۵٩ تدر آي» اولی الامر«حال فرض می کنيم که مصداق 

، يعنی صاحبان امر از ميان خود شما، کسانی می شوند که پس از پديد آمدن امر توسط صاحبان »اولی الامر منکم«که 

باز فقيه را از اين نمد کلاھی حاصل نمی .  می شوندءتصميم گيرندگان، مأمور اجرا، از سوی ءھنگام اجراه تصميم، ب

 دانسته اند، کس تکه فقيه را ھم شأن پيامبر گرفته و فقيه را مصداق آي) ٧٠(و منتظری) ۶٩(جز آقای خمينی. شود

  . ريفی نداشته است جرأت چنين جسارت و تح-  جز علمای حاکم و حقوق بگير حکومت- ديگری از علمای بنام شيعه

آيت الله منتظری در خاطرات خود، تصريح کرده اند که حتی آقای خمينی تا قبل ازرفتن به نجف به ولايت فقيه معتقد 

سنت می گويد خلافت به انتخاب است، شيعه می گويد به نصب : "دربحث با ايشان من گفتم: او می نويسد. نبوده است

در زمان غيبت تقصير خود مردم است . ين است که امام بايد معصوم و منصوب باشدمذھب تشيع ا" :، ايشان گفتند"است

حالا ھم ما لايق نبوده ايم که امام . وجوده لطف و تصرفه لطف و عدمه منا: که امام غايب است، خواجه ھم می گويد

مان غيبت بايد ھرج و مرج باشد؟ ما گفتيم پس در ز. بيايد) عج(غايب است، ما بايد شرايطی فراھم کنيم که تا امام زمان 

را در خود فراھم ) عج(اين تقصير خود مردم است، خداوند نعمت را تمام کرده ما بايد لياقت آمدن امام زمان : فرمود

اين بود اظھارات ايشان وھيچ اشاره ای ھم به ولايت . نظر شيعه اين است که امام فقط بايد منصوب و معصوم باشد. کنيم

اشکال در : که قبل از انقلاب نوشته شده، تصريح می کند"  اجتھاد و تقليدۀرسال"آقای خمينی در ) ٧١("فقيه نکردند

کسی بر کس  جای ھيچ اشکالی نيست در اين اصل و قاعده عدم نفوذ حکم ھيچ: " وجود ندارد»  عدم ولايت«اصل 

زيرا . مبر باشد، يا وصی پيامبر يا غير آنھاديگر است، فرقی نمی کند که حکم مذکور قضائی باشد يا غير آن، حاکم پيا
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صرف نبوت و رسالت و وصايت و يا علم و فضائل نفسانی، به ھر درجه باشد، موجب نمی شود که دارندگان اين گونه 

 و داوری آنان، فاصل و قاطع خصومت و تنازع شود، بلکه آنچه را عقل در می يابد و ءکمالات نافذ الحکم باشند، و قضا

: وی  حتی در کتاب کشف اسرار می نويسد) ٧٢."( خلق استۀحکم می کند، ھمانا نفوذ حکم خداوند متعال در باربه آن 

ْ الأمریُأول"  افزون بر اينھا وی باز ھم تصريح می کند که غير از ) ٧٣"(دارند) ع( و ولايت بر مسلمين را فقط ائمهَ

ملاحظه می شود که آقای خمينی نيز مانند ) ٧۴(ارا نمی باشد شيعيان کسی ولايت بر مسلمين را دۀامامان دوازده گان

 که در آن آب به آسيابش افتاد و نقش رھبری را بازی کرد، به ۴٢ خرداد ١۵ تا قبل از نھضت ءقريب به تمامی علما

ق منتھا با ھمان سبک و سيا) ٧۵(ولايت فقيه معتقد نبوده است و برای اولين بار با اقتباس از کتاب ملا احمد نراقی

پس با توجه به .  در نجف در درسھای خود به اثبات ولايت فقيه پرداخت۴٨مفصلتر و قابل فھم تر برای مردم، در سال 

مردم به دست خود مردم » ِامر«بنابراين . نکات ذکر شده در فوق، به ضرس قاطع، ولايت فقيه فاقد مبنای قرآنی است

دگی مردم به وجود آمد، اين مردم ھستند که مستقيم آن را اجراء می کنند و  امور زنۀاست و وقتی امری و از جمله ادار

  .يا از بين خود کسانی را برای اجرای تصميمی که گرفته اند برمی گزينند تا آن را از جانب آنان اجراء کنند

    ادامه دارد

  

  :مراجعات

  . ۵٩ قرآن، سورۀ نساء، آيۀ  -۵٨ 

  .  ۶ قرآن، سوره احزاب، آيه -۵٩ 

   .۵٩ قرآن، سوره نساء ، آيه - ۶٠ 

  .    ۵٩و۵٨ قرآن، سوره  نساء، آيه - ۶١ 

  .٢۶ قرآن، سوره ص، آيه -۶٢  

   . ۵١ قرآن، سوره  نور ، آيه -۶٣  

ِو إذا جاءھم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به و لو ردوه إل   -۶۴   ُِ ُّ َ َ َْ َْ َ َِ ِِ ِ ُِ َُ ََ َ َ ََ ْ ْ ْ َْ ِّ ِ الرسول و إلیٌ َ ِ ْ الأمر منھمیُ أولیَّ ُْ ِ ِ َ   

  .٣٢و٣١، ص ۵ جلدی، جلد ٢٠  ترجمه الميزان، -۶۵  

  .۶٢٣، ص۴ جلدی، ج٢٠ ترجمه تفسير الميزان، سيد محمد حسين طباطبائی، - ۶۶  

  .۶۵٣-۶۵٩ ھمان سند،صص -۶٧  

  .٣۴١و٣۴٠، ص١٣٧٧ حکومت ولائی، محسن کديورچاپ اول - ۶٨  

پيروی از متصديان : " آقای خمينی می گويد. ۵۵،ص ١٩٧١ يا ١٣٩١ حکومت اسلامی، آقای خمينی، چاپ -۶٩  

ِأط« : نيز به حکم الھی است آنجا که می فرمايد»اولی الامر«حکومت يا  َعوا الله و أيَ َ َ َّ ُعوا الرسول و أوليطُِ َ َ َّ ِ الأمر یُ ْ رأی . »َ

  ." ھمه تابع ارادۀ  الھی ھستند. گونه دخالتی ندارد در حکومت و قانون الھی ھچ) ص(اشخاص حتی رأی رسول اکرم

مقيد به  )در اولی الامر(و بی ترديد امر . " ٢٢٧ص   مبانی فقھی حکومت اسلامی، منتظری، جلد دوم ترجمه،-  ٧٠ 

پس بر طبق آنچه گفته شد، فقيه جامع . عصيت خدا نباشد، زيرا ولی امر حق امر به معصيت را دارا نيستاين است که م

  ." ًالشرايط بر فرض دارا بودن ولايت شرعی قھرا مصداق آيۀ شريفه می گردد

  .٨۶، ص ٢٠٠١ روریب خاطرات آيت الله منتظری، چاپ انقلاب اسلامی،ف-٧١  

 اجتھاد و تقليد ۀ، به نقل از رسال.٢٢ لندن، مقاله دکتر مھدی حائری خورشيدی، ص  حکومت و مذھب، دانشگاه-  ٧٢  

 ٩٢و ھمچنين در . ق. ه١٣٧٨ در جلد دوم کتاب  رسائل چاپ قم ١٧٣ تا ٩٣آقای خمينی در ھشتاد صفحه از صفحه 
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درس آيت الله ضميمه جلد دوم کتاب تھذيب الاصول شيخ جعفر سبحانی که تقريرات ) ۵٩۶ تا ۵٠۵از ص ( صفحه

  .خمينی می باشد و توسط جامعه مدرسين به چاپ رسيده است

 شمسی انتشارات ١٣٢٣، چاپ ١١۵ تا  ص ١٠٧يت الله خمينی از ص آ ھمان سند، به نقل از کتاب کشف الاسرار -٧٣ 

  .کتاب فروشی علميه  اسلاميه تھران

  . ھمان سند-٧۴  

  .درگذشت و کتابش عوائد الايام نام دارد.ق. ه١٢۴۴ل  مرحوم نراقی معروف به فاضل کاشانی در سا-٧۵

  


